
در ماه های بعد، مقامات ســعودی تصمیم خود را برای پیوند 
دادن آینده روابط عربستان و آمریکا به بحران اسرائیل و فلسطین 
علنی کردند. همانطور که رودیگر گــراف، مورخ در کتاب خود با 
عنــوان »نفت و حاکمیت« توضیح می دهد، این کمپین عمومی 
عربســتان در ماه می  ســال 1973 با مصاحبه واشنگتن پست با 
احمد زکی یمانی، وزیر نفت و منابع معدنی عربستان تحت عنوان 
»ســعودی ها نفت را به سیاســت ایالات متحده در برابر اسرائیل 
گره می زنند« آغاز شد. چند هفته بعد، ملک فیصل شرکت های 
نفتی آمریکایی در آرامکو را تحت فشــار قــرار داد تا همین پیام را 
منتقل کنند. در تابستان سال 1973، اسکون موبیل یک آگهی 
تمام صفحه در نیویورک تایمز منتشر کرد و به مردم آمریکا در مورد 
عواقب اقتصادی سیاســت های آمریکا هشــدار داد و اعلام کرد 
که اگر دولت ایالات متحده اقدامات جدی برای تحت فشــار قرار 
دادن اسرائیل برای عقب نشینی به مرزهای 1967 انجام ندهد، 
عواقب اقتصادی در انتظار همه مردم آمریکا خواهد بود. در ژوئیه 
سال 1973، پادشاه عربستان سعودی در مصاحبه ای که با تیتر 
»فیصل به آمریکا درباره اســرائیل هشدار می دهد« منتشر شد، 
به جیم هوگلند، روزنامه نگار واشنگتن پست گفت: »اگر حمایت 
آمریکا از اســرائیل همچنان ادامه یابد، ادامه همکاری نزدیک با 

ایالات متحده برای عربستان در سطح فعلی دشوار خواهد بود.«
تا حدی در واکنش به این تغییر در سیاســت عربستان بود که 
کیســینجر به دنبال توسعه اســتراتژی آمریکا با هدف به حداقل 
رســاندن تأثیر هرگونه تحریم احتمالی نفت توسط اعراب بود. در 
مارس سال 1973، کیسینجر دستور داد که یک پژوهش امنیت 
ملی تحــت نــام NSSM 174، درباره »پیامدهــای امنیت ملی 
انرژی جهان« تهیه شــود. این مطالعه در ماه اوت به پایان رسید. 
علاوه بر پیشــنهادات کلی برای مقابله با تهدید آسیب پذیر بودن 
در برابر کمبود عرضه بین المللی، این مطالعه به طور خاص به تأثیر 
درگیری اعراب و اسرائیل بر قطع بالقوه نفت پرداخت. این مطالعه 
مجموعه ای از اســتراتژی ها را در اولویت قــرار داده تا »عرب های 
میانه رو« و عمدتاً »تامین کننده کلیدی نفت آمریکا نظیر عربستان 
ســعودی« از اســتفاده از ابزار نفت برای تأثیرگذاری بر سیاست 

ایالات متحده در قبال درگیری اعراب و اسرائیل خودداری کنند. 
این ایده های راهبردی شــامل افزایش هزینه این اقدام اعراب از 
طریق مشارکت بیشتر ایالات متحده در امنیت و اقتصاد کشورهای 
تولیدکننده نفت و همچنین کاهش اثربخشی استفاده از ابزار نفت 
با اتکا بیشتر به تولید نفت ایران و افزایش تولید داخلی آمریکا بود.
علاوه بر اهمیت منافع ملی آمریکا در جلوگیری از اســتفاده 
عربســتان از قدرت نفتی خود علیه ایالات متحده، کیســینجر 
همچنین فکر می کرد که این کار به نفع عربســتان ســعودی هم 
نیست. او معتقد بود که سعودی ها برای مقابله با مسئله اسرائیل 
»ابزارهای کمتری دارند«. اساساً به این دلیل که او معتقد بود این 
بحران قابل حل نیست و عربستان سعودی با تلاش برای حل آن، 
رژیم خود را در معرض خطر قرار می دهد. از نظر او، عقب نشینی 
اســرائیل به مرزهــای 1967 غیرممکن بــود و هرگونه نتیجه ای 
مبتنی بر صلح احتمالی بین فلســطین و اسرائیل، آن طوری که 
مدنظر اعراب بود، رخ نمی داد. بنابراین بهتر بود که ســعودی ها 
از تبعات اتخاذ چنین سیاســتی آگاه شــده و منصرف شــوند. 
نقل قول کیســینجر در ماه اوت هنوز در خاطره ها باقی مانده که 
گفت:»ســعودی ها آنقدر فهم ندارند که تبعات این اقدام را درک 
کننــد و با همین دلیل تصمیم شــان خطرناک تر اســت.« او این 
موضع را بارها تکرار کرد. به عنوان مثال، کیسینجر در 17 اوت به 
وزیر امور خارجه اسرائیل گفت که فکر می کند »اشتباه است که 
سعودی ها را در مناقشــه اعراب و اسرائیل درگیر کنیم«. در دهم 
سپتامبر، او سفیر اسرائیل را از »راهبرد خود برای دور نگه داشتن 

سعودی ها از مناقشه اعراب و اسرائیل« مطلع کرد.
اســتراتژی کیســینجر به طرز بدی شکســت خــورد، زیرا او 
نتوانست عربســتان ســعودی را از درگیری اعراب و اسرائیل دور 
نگه دارد و طرح NSSM 174 او نیز نتوانســت مصرف کنندگان 
آمریکایی را از استفاده استراتژیک از نفت اعراب دور کند. در واقع، 
تا یک روز قبل از تصمیم کشورهای عربی تولیدکننده نفت برای 
تحریم فروش نفت به آمریکا، کیسینجر اصرار داشت که سعودی ها 

این کار را انجام ندهند.
نگاهــی دقیق تــر به عملکرد کیســینجر از 16 تــا 20 اکتبر، 

کیسینجر نه تنها در 
جلوگیری از استفاده 

عربستان از ابزار نفت 
علیه آمریکا شکست 
خورد، بلکه به اشتباه 
تصور می کرد تحریم 

نفتی مؤثرتر از کاهش 
تولید نفت است. 

او در خاطرات خود 
نوشت: ما آنقدر روی 

خطر تحریم متمرکز 
بودیم که فکر کردیم 
کاهش تولید، عمدتاً 
یک حرکت نمادین 

است
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استادیار مطالعات خاورمیانه 
دانشگاه هاروارد

سلطان العامر

چنــد روز پیش بود کــه 50 ســال از لغو تحریم نفتــی پنج ماهه 
عربســتان ســعودی بر ایالات متحده به دلیل حمایت واشنگتن 
از اسرائیل گذشــت. در تاریخ 10 اوت سال 1973، تقریباً دو ماه 
قبل از شروع جنگ اعراب و اسرائیل و اعمال تحریم نفتی ریاض 
علیه واشنگتن، هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی وقت آمریکا، 
در خصــوص احتمال وقوع این تحریم ها بــه جان لاو، مدیر دفتر 
سیاست انرژی، هشدار داد. کیسینجر در خصوص احتمال اقدام 
عربســتان در اســتفاده از نفت به عنوان یک سلاح، هشدار داد و 
گفت:»سعودی ها آنقدر درک ندارند که تبعات این مسئله را درک 

کنند و همین مسئله آنها را خطرناک تر می کند.«
این گفت وگو به این دلیل رخ داد که لاو می خواســت در مورد 
نگرانی اش درباره »مشکل ســازی عربســتان سعودی« صحبت 
کند. منظور او چرخش سیاسی در عربستان بود که تهدیدی برای 
استفاده از نفت به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر اسرائیل برای 
خروج از ســرزمین های اشغال شــده در جنگ 1967 محسوب 
می شــد. کیســینجر فکر می کرد که مناقشــه اعراب و اسرائیل 
»لاینحل« اســت و هر »دولت عربی که توافقنامه ای را امضا کند 
که مورد قبول اســرائیلی ها باشد، ظرف دو ســال بعد از امضای 
توافقنامــه از بین خواهد رفــت«. به همین دلیل بــود که او فکر 
می کرد که سعودی ها آنقدر فهم ندارند که بفهمند خطرات پیشرو 
بودن در این موضوع را هم برای خودشان و هم برای منافع آمریکا 

درک کنند. 
از زمــان مرگ کیســینجر در اواخــر نوامبر در 100ســالگی، 
بیشــتر بحث های عمومــی درباره میــراث او بر زیر ســوال بردن 
اخلاقیات رویکرد او به سیاست - یعنی پایبندی به سیاست های 
»واقع گرایانــه« که ممکن اســت غیراخلاقی اما عملی باشــند- 
متمرکز شده است. در نتیجه طولانی شدن جنگ ها و رنج و مرگ 
غیرنظامیان، مانند آنچه در ویتنام رخ داد، بیشتر مورد بحث قرار 
گرفته است. کیسینجر اما حتی در جهان عرب که از سیاست های 
او رنج می برد، همچنان طرفدارانی داشت. عبدالرحمن الراشد، 
یکی از برجسته ترین مفسران سیاسی سعودی، در روزنامه سعودی 
الشرق الاوسط نوشت که کیسینجر از دیگر وزرای خارجه آمریکا در 
»تهیه استراتژی « متمایز و »واقع گرایی او« قابل تحسین بود با این 
حال، بررسی میراث او در برخورد با »مسئله عربستان سعودی«، 
همانطور که لاو می گوید، میزان کمی از تفکر استراتژیک را نشان 
می دهد و بیشتر حائز یک رویکرد موقتی است که تحت تأثیر یک 
خوانش تحریف کننده ایدئولوژیک و درک ساده لوحانه ازخاورمیانه 

است.
قبــل از شــروع جنگ ســال 1973، کیســینجر تهدیدهای 
عربســتان را مبنی بر اســتفاده از تجارت نفت به عنوان سلاح را 
دست کم گرفت و سعی کرد سیاستی اضطراری طراحی کند تا در 
صورتی که سعودی ها از سلاح نفت علیه ایالات متحده استفاده 
کنند، مورد اســتفاده قرار بگیرد اما ســعودی ها به همراه ســایر 
کشــورهای عربی تولیدکننده نفت، تحریم نفتی را علیه آمریکا و 
ســایر کشورها به دلیل حمایت از اسرائیل در طول جنگ، اعمال 
کردند. در نهایت طرح اضطراری کیســینجر در کاهش تأثیر این 
تصمیم عربستان شکست خورد. هنگامی که جنگ شروع شد، 
کیســینجر فاقد اســتراتژی برای مهار و در نهایت پایان دادن به 
جنگ بود. او در ابتدا می خواست یک سیاست موقتی برای اشغال 
تأسیسات نفتی عربستان ســعودی دنبال کند. این ایده ای بود 
که ریشــه در امپریالیسم قرن 19 و ایده سلسله مراتب تمدن های 
جهانی داشت. هنگامی که این سیاست شکست خورد، او تهدید 
کرد که پیام های خصوصی بین دولت آمریکا و عربستان سعودی 
را منتشــر خواهد کرد. اگرچه تحریم نفتی که عربســتان اعمال 
کرده بود، در نهایت بدون برآورده شدن خواسته اصلی اش مبنی 
بر عقب نشینی کامل اســرائیل از مرزهای 1967 پایان یافت، اما 
اقدام عربســتان در پیوند زدن منافــع ایالات متحده در خصوص 
برخورداری از نفت منطقه و درگیری اعراب و اسرائیل در پنج دهه 
آینده موفقیت آمیز بود. این دقیقاً همان نتیجه ای بود که کیسینجر 

سعی داشت از وقوعش جلوگیری کند که البته موفق نشد. 
در دســامبر ســال 1972، ملک فیصل، پادشــاه عربســتان 
ســعودی، تصمیم گرفت به سیاست طولانی مدت خود مبنی بر 
استفاده نکردن از نفت به عنوان سلاح پایان دهد. در همان ماه، 
دو مقام آمریکایی به نام جان کانالی و فرانکلین لینکلن، دیدارهای 
جداگانه ای با فیصل داشــتند و هر دو با یک برداشــت یکسان از 
تصمیم فیصل، به واشنگتن برگشتند. ملک فیصل به این دو مقام 
آمریکایی گفته بود که هیچ توسعه بیشتری در روابط عربستان و 
آمریکا وجود نخواهد داشــت. براساس آرشیو وزارت امور خارجه، 
کیسینجر به نیکسون گزارش داد که تامین منافع اقتصادی یا هر 
گونه توسعه بیشتر تولید نفت از سوی عربستان بدون حل و فصل 

سیاسی درگیری اعراب و اسرائیل ممکن نخواهد بود. 
به گفته این دو مقام آمریکایی، فیصل همچنین به آنها گفته 
بود که تحت فشار شــدیدی برای »قطع عرضه نفت« به حامیان 
اسرائیل قرار دارد. کیســینجر در مورد این گزارش نیز نوشت که 
این اولین اقــدام فیصل در مرتبط کردن نفت بــا بحران اعراب و 
اسرائیل است. او گزارش خود را با این پیش بینی دقیق پایان داد 
که فیصل »دیگر در حالت منفعلانه و کاملًا دوستانه در روابطش 
با آمریکا قرار ندارد و در انتظار اقدام مســاعد ایالات متحده برای 
حل مناقشه اعراب و اسرائیل باقی نخواهد ماند و خودش دست 

به اقدام خواهد زد.«

اندیشکدهها

آشفتگی اروپا در تامین امنیت 
تنگه باب المندب و دریای سرخ

تنگه استراتژیک باب المندب و دریای سرخ، در ماه های 
اخیر به دلیل جنگ غزه با مشکلات عدیده و بحران جدي 
مواجه شده است؛ دلیل این امر نیز رویکرد حمایت گرایانه 
نیروهــای ارتش یمن از فلســطین اســت کــه از ابتدای 
حملات رژیم اســرائیل به نوار غزه، حمله به کشتی های 
عازم سرزمین های اشــغالی یا از مبدأ این رژیم در دریای 
ســرخ را در برنامه خود قرار داده و وعده داده اند تا زمانی 
که تجاوز نظامی رژیم اســرائیل به نوار غزه پایان نیابد، به 
حملات خود ادامه خواهند داد. ایالات متحده آمریکا به 
عنوان مهمترین حامی رژیم اسرائیل، نخستین کشوری 
بود که به این سیاست نیروهای ارتش یمن واکنش نشان 
داد و کوشــید در پوشــش حمایت از آزادی کشــتیرانی، 
ائتلافی جهانی برای مقابله با این حملات تشکیل دهد؛ 
ائتلافی که البته به دلیل تعارض منافع کشورهای غربی 
نــاکام مانــد و در عمل بــه حملات آمریــکا و انگلیس به 
مواضعی در یمن ختم شد. البته، کشورهای اروپایی هر 
چند در ائتلاف آمریکایی مشــارکت جدی نداشتند، اما 
منافع متعدد و پیچیده ای در این منطقه پرالتهاب دارند و 
در نتیجه رویکرد ویژه و مستقلی در قبال آن اتخاذ کرده اند. 
در این راســتا اتحادیه اروپا در 19 فوریــه 2024 با صدور 
بیانیه ای از آغاز ماموریت دریایــی این اتحادیه در دریای 
سرخ موسوم به »آسپیدس« خبر داد؛ مأموریتی که حوزه 
آن در امتداد تنگــه باب المندب، تنگه هرمز و همچنین 
آب های بین المللی در دریای سرخ، خلیج عدن، دریای 
عرب، خلیج فارس و دریای عمان تعریف شــده و به گفته 
مقامات اروپایی، اقدامی جسورانه برای حفاظت از منافع 
تجاری و امنیتی اتحادیــه اروپا و جامعه بین المللی بوده 
اســت. هرچند در روابط بین الملل این یک رویه مرسوم 
اســت که اقدامات کشــورها در قالــب الفــاظ و روایات 
عامه پسند توجیه شــود، اما برای درک و تحلیل سیاست 
خارجی این بازیگران باید دید اهداف و منافع واقعی پشت 
پرده تصمیمات آنها چیســت؟ در پاسخ باید گفت یکی 
از دلایل اصلی و اولیه کــه ناامنی در تنگه باب المندب و 
دریای سرخ را به موضوعی مهم برای اتحادیه اروپا تبدیل 
می کنــد، نفوذ لابی صهیونیســت در این کشــورها و در 
نتیجه تعهد آنها به حمایت از منافع رژیم اسرائیل است. 
در شــرایطی که کشورهای اروپایی می کوشند با توجه به 
آمار بالای تلفات غیرنظامیان در غزه )جهت حفظ وجهه 
حقوق بشــری خود( به طور مســتقیم عملیات خود در 
دریای سرخ را به حمایت از اسرائیل ربط ندهند و بیشتر 
بر لزوم آزادی کشتیرانی جهانی تمرکز کنند، اما بر کسی 
پوشیده نیســت که این کشــورها از حامیان اصلی رژیم 
اسرائیل هستند و می کوشند با امن ساختن مسیر تجارت 
در دریای ســرخ، امکان رســیدن محموله های غذایی و 
لجستیکی به اسرائیل و صادرات این رژیم به سایر کشورها 
را فراهم سازند. با این حال، موقعیت ژئوپلیتیکی و جایگاه 
اســتراتژیک تنگه باب المندب به عنوان سومین شریان 
پراهمیت جهان پس از تنگه جبل الطارق و تنگه هرمز از 
دیگر عواملی است که این حوزه را برای کشورهای اروپایی 
با اهمیت می سازد. تنگه باب المندب به عنوان یک گذرگاه 
استراتژیک که قاره آسیا را به قاره آفریقا متصل می کند، 
از شــرق به یمن و از غرب به جیبوتی منتهی می شــود و 
محل تلاقی این دو قاره به شــمار مــی رود. باب المندب 
همچنین پل ارتباطی ورود کشتی ها به سمت کانال سوئز 
است و حدفاصل این دو، دریای سرخ قرار دارد که اهمیت 
فوق العاده ای برای تجارت جهانی دارد. این تنگه ارتباطات 
سریع و کم هزینه میان قاره آسیا به اروپا و از اروپا به آمریکا 
را ممکن ســاخته اســت. حدود 12 درصد حجم تجارت 
جهانی و 30 درصد ترافیک کشتی های کانتینری جهان 
از طریق این تنگه صورت می گیرد و روزانه حدود 4 میلیون 
بشکه نفت از باب المندب در مسیر اروپا ترانزیت می شود. 
بنابراین طبیعی است که کشورهای اروپایی نمی توانند در 
برابر ناامنی در این تنگه و دریای اســتراتژیک، بی تفاوت 
باشــند.از ســوی دیگر اقدامات و حملات ضداسرائیلی 
نیروهای مسلح یمن به کشتی های تجاری که عازم رژیم 
صهیونیستی هستند نه تنها تجارت و اقتصاد این رژیم را 
تهدید کرده، بلکه حامیان اقتصادی آن را نیز به دردســر 
انداخته است؛ کما اینکه جوزف بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در تشــریح دلایل ماموریت دریایی 
اروپا در دریای ســرخ، مدعی شــده اســت »که حملات 
نیروهای مســلح یمن باعث می شــود ترافیک دریایی به 
سمت دماغه امید نیک تغییر مســیر دهد که  این امر به 
معنی 10 الی 14 روز سفر بیشتر است. همچنین هزینه 
انتقال یک کانتینر از چین به اروپا نیز دو برابر شده و هزینه 
بیمه کشــتیرانی نیز تا 60 درصد افزایش داشته است«. 
همچنین حمل و نقل دریایی، اساس صنعت کشورهای 
اروپایــی به ویژه آلمان را تشــکیل می دهــد؛ بیش از 90 
درصــد کالاها از طریق دریا به اروپا می رســند و وضعیت 
فعلی دریای سرخ باعث ایجاد تنگناهایی در تأمین کالا و 
مواد اولیه شده و برخی از شرکت های اروپایی را مجبور به 

توقف تولید کرده است. 

شکست از اهرم نفت
 داستان ناکامی هنری کیسینجر 
 در ممانعت از کاهش تولید نفت 

 از سوی اعراب به عنوان
 ابزار فشار بر آمریکا
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